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Understanding cognitive territory in physical space is one of the most 
basic human  needs. One of the contraption that the Iranian architect has 
used for this purpose is  to provide a special model for spatial division in 
the architecture of the building,  in such a way that by separating public 
spaces and private spaces, a quiet space is  provided for family members 
without interference. Territories can be variable in  time and space. Some 
territories are under the constant supervision and control of a  particular 
individual or group. Others are temporary and almost everyone has access 
 to it, and ultimately groups, at the same time being both available to 
the public and  under the supervision of regular people. Considering the 
importance of this type of  territory (According to Altman named secondary 
territory) in the home, which not only  provides the collective space of the 
family but also plays a serious role in the  formation of social interactions 
and the creation of collective memories, the  objective of this paper 
investigates the evolution of the secondary territory in the  houses of Dezful. 
The approach of this research is qualitative and the research  method is 
logical argumentation. At first, using library resources, the position of  the 
territory and its related theories have been gathered. Then Based on field 
 observations and Semi-structured deep interviews with residents, the data 
were  extracted by coding. Based on that, it became possible to recognize 
the real  boundaries of each of the three kind of territories by understanding 
the cultural  features, the ways of living and life style. Investigations in 
the secondary  territories in the houses of Dezful indicate the reduction 
of spatial diversity,  from open space, semi-open space, and closed space 
to a completely closed space. In  addition, these changes have been 
accompanied with reduction in habitable levels and  elimination of vertical 
communication, and increase of single functional spaces.   And also the 
results show that during this period of time, the use of secondary  territories 
has been less dependent on time and seasons, therefore less collective 
 memories has been formed. 
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در  و  پرداخته  مرتبط  نظریه هاى  و  قلمرو  جایگاه  بررسى  به  کتابخانه اى،  منابع  از 
ادامه مبتنى بر مشاهدات میدانى و مصاحبه هاى عمیق نیمه ساختاریافته با ساکنان، 
این  بر  شد.  استخراج  کدگذارى  شیوة  به  مصاحبه ها  نتایج  و  گردآورى  اطلاعات 
اساس با درك ویژگى هاى فرهنگى و شیوة زیست، شناخت مرزها و محدوده هاى 
نشان  یافته هاى پژوهش  امکان پذیر گردید.  سه گانه  از قلمروهاى  واقعى هر یک 
شاهد  دزفول  خانه هاى  در  ثانویه  قلمرو هاى  در  رخ داده  تحولات  در  که  مى دهد 
کاهش تنوع فضایى، از فضاى باز، نیمه باز، و بسته به فضایى کاملاً بسته بوده ایم. 
و  عمودى،  ارتباط  حذف  استقرارى،  سطوح  کاهش  با  تغییرات  این  آن  بر  افزون 
تک عملکردى شدن فضاها همراه بوده است. همچنین به مرور زمان، بهره بردارى 
از آن ها کمتر به زمان (در طول روز یا فصول سال) وابسته شده است و به همین 

دلیل خاطرات جمعى کمتر شکل مى گیرد.

مقدمه
داشتن سرپناه همواره یکى از نخستین احتیاجات روزمرة انسانى تلقى 
تحقق  نیازمند  مناسب  خانۀ  در  گزیدن  سکنى  حال آنکه  است؛  شده 
یا  و  محیط  سازمان دهى  آن ها  از  یکى  که  است  محیط  در  کیفیاتى 

چکیده
درك قلمروهاى مکانى در فضاى کالبدى یکى از اساسى ترین نیازهاى 
انسان به شمار مى رود. یکى از تدابیرى که معمار ایرانى بدین منظور 
فضایى  تقسیم بندى  براى  خاص  الگویى  عرضۀ  است،  بسته  کار  به 
و  عمومى  فضاهاى  تفکیک  با  که  گونه اى  به  است،  بنا  معمارى  در 
خانواده  اعضاى  براى  مزاحمت  از  دور  به  و  آرام  فضایى  خصوصى 
باشند.  متغیر  مکان  و  زمان  بر حسب  مى توانند  قلمروها  شود.  فراهم 
برخى قلمروها تحت نظارت دائمى و تحت کنترل فرد یا گروه خاصى 
هستند. بعضى دیگر موقتى هستند و تقریباً همه به آن دسترسى دارند 
و درنهایت دسته اى در آن واحد هم در دسترس عموم و هم تحت 
ـ  نظارت افراد ثابت قرار مى گیرند. با  توجه به اهمیت این نوع از قلمرو ـ
به تعبیر آلتمن قلمروى ثانویه ــ در خانه که نه تنها فضاى جمعى نهاد 
خانواده را فراهم مى کند، بلکه نقشى جدى در شکل گیرى تعاملات 
اجتماعى و خلق خاطرات جمعى دارد، هدف این پژوهش بررسى سیر 
این  رویکرد  گرفت.  قرار  دزفول  خانه هاى  در  ثانویه  قلمروى  تحول 
پژوهش کیفى و روش تحقیق استدلال منطقى است. ابتدا با استفاده 

کلیدواژگان: مسکن، خانه، دزفول، قلمرو، قلمروى ثانویه.
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پرسش هاى تحقیق
1. قلمروى ثانویه چیست و در مسکن 

چه نقشى دارد؟
خانه هاى  در  ثانویه  قلمروهاى   .2

تاریخى دزفول چگونه بوده اند؟
3. در روند تحولات مسکن در دزفول 
قلمروهاى ثانویه چه تغییرى یافته اند؟

تعریف روشن از عرصه هاى مختلف زندگى است. بدین ترتیب سکنى گزیدن 
در خانه ارتباطى ناگسستنى با شکل دهى به قلمروها دارد. از سوى دیگر، خانه، 
فراتر از کالبد مسکن، معانى مختلفى را در خود جاى مى دهد و به نوعى ترکیبى 
براى  خانه  که  نیازهایى  از  یکى  است5.  مکان  و  زمان  از  انتزاعى  و  تجربى 
ساکنان خود برآورده مى کند، ایجاد سلسله مراتب قلمرویى است. این موضوع در 
مطالعات اندیشمندان بسیارى مورد توجه بوده است. کاسیدى خانه را، در مقابل 
شهر، قلمروى یک فرد مى خواند و بسان کشور او مى داند6. نوربرگ  شولتس 
آن را واسطه اى مى داند که امنیت ذهنى را براى ساکنان خانه ارزانى مى دارد7 
و بسیارى دیگر بر هستۀ قلمرویى خانه تأکید داشته اند8. بدین ترتیب بر مبناى 
مطالعات پیشین، همواره مفهوم قلمرو و خانه به یکدیگر وابسته بوده اند. حال 
اهمیت  تنها  مسکن،  کالبد  نیز  و  خانگى  زندگى  در  رخ داده  تحولات  با  آنکه 
موضوع قلمرو در مقیاس شهر و محله نیست و شکل گیرى قلمرو در اندرون 
خانه نیز نیازمند ملاحظاتى بوده است. ازاین رو متخصصانى، مانند آیرین سیراد، 
شکل گیرى قلمروهاى داخلى را که در گذشته مرتبط با سلسله مراتب اجتماعى 
و تقسیم بندى هاى جنسیتى بوده است، در حال تحول مى پندارند و توجه به 
تحولات، آن را ضرورى قلمداد مى کنند9. همچنین مونرو و مادیگان به تحول 
قلمروهاى داخلى در فضاى خانگى و تأثیر آن بر روابط بین اعضاى خانوار و 
حتى ارتباط آن ها با جهان بیرون اشاره دارند. در نتایج مطالعات ایشان مى توان 
تأثیر تغییرات کالبدى یک خانه را بر قلمروهاى داخلى، به ویژه فضاهاى جمعى، 
و نیز اثرات تغییرات فضاهاى جمعى را بر زندگى جارى در خانه مشاهده کرد.10 
قلمروها،  تحولات  متخصصان  از  بسیارى  مطالعات  در  موارد  این  بر  افزون 
به ویژه در فضاهاى جمعى خانواده، نیاز به بررسى بیشتر و توجه معماران براى 
شکل دهى به فضاى مناسب براى زندگى امروزین و نیازهاى ساکنان است11. 
درون  قلمروهاى  تحولات  تبیین  موضوعْ  پیشینۀ  در  نه تنها  ترتیب  بدین 
خانه و به ویژه فضاى جمعى خانواده مورد توجه بوده است، بلکه در مطالعات 
پیش روى معماران براى طراحى مناسب تر در فرهنگ هاى مختلف تأکید شده 
تحولات  در  فضایى  سلسله مراتب  خوردن  هم  بر  موارد،  این  بر  افزون  است. 
مسکن دوران معاصر در ایران یکى از مواردى است که متخصصان مختلف بر 
آن تأکید داشته اند. بدین ترتیب در پژوهش حاضر نه تنها بر حوزة مورد توجه 
در پیشینۀ موضوع تمرکز گردیده، بلکه مسئله اى بومى در یکى از بافت هاى 
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باارزش در کشور پیگیرى شده است.
در نوشتار حاضر بر آنیم تا با تأمل بر چیستى و وجوه قلمرو، 
را  آن  و  یابیم  دست  مسکن  در  ثانویه  قلمروى  دقیق  فهم  به 
داده ها  منظور،  بدین  کنیم.  پیگیرى  دزفول  شهر  خانه هاى  در 
خانه هاى  در  زیست  شیوه هاى  و  کالبدى  تحولات  حوزة  دو  در 
دزفولْ گردآورى و با ذهنیت ساکنان از قلمرو در خانه هایشان 
تکمیل شده اند. این مقاله یک پژوهش کیفى است که به روش 
استدلال منطقى به انجام رسیده و در مرحلۀ گردآورى داده ها 
از مصاحبه هاى عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نتایج 
این مقاله به درك بهتر مسکن بومى و معاصر شهر دزفول کمک 
خواهد کرد و بیانگر چگونگى ارتباط تحولات کالبدى با شیوة 
زمینه ساز  مى تواند  پژوهش  این  ازاین رو  است.  خانه  در  زندگى 
مطالعات آتى در راستاى ارتقاى کیفیت معمارى در پاسخ گویى 

به بخشى از نیازهاى ساکنان باشد. 

1. چارچوب مفهومى: قلمرو، چیستى، و 
وجوه آن

قلمرو در زبان فارسى به معنى ملک و ولایت متصرفه است12 
و معادل انگلیسى آن یعنى Territory نیز با شباهتى، علاوه   بر 
محدودة تحت تملک، معادل زمین یا آب تحت اختیار یک ملت، 
کشور، یا قانون و نیز محدودة  مشخص شده براى فضاى خاص 
فعالیت یا جریان فکرى است13. اما مفهوم تخصصى آن در پس 
مطالعات اندیشمندانِ مختلف به صورت نسبى روشن  شده است. 

1. 1. چیستى قلمرو
استفاده از مفهوم قلمرو در علوم امروزى سابقه اى کمتر از یک 
قرن دارد.14 گرچه ظهور این مفهوم را مى توان در تحلیل هاى 
جست وجو  دهۀ1920)  اواخر  (در  شهرى  زندگى  جامعه شناختى 
کرد15، در این میان بررسى و مطالعۀ رفتار حیوانات تاریخچه اى 
طولانى تر داشته و دل مشغولى پژوهشگرانى همچون هاوارد 16در 

دهۀ 1920، کارپنتر17 در دهۀ 1950، و نایس18 از دهۀ 1940 
تا 1960 بوده است19. برخى از متخصصان مانند برت قلمرو را 
قسمت دفاعى محدودة لانه قلمداد مى کنند20، برخى دیگر، مانند 
قلمرو  مفهوم  که  معتقدند  و  مى دانند  پیچیده تر  را  آن  کارپنتر، 
نظام رفتار پیشرفته  اى است که بر حسب زمان و مکان تعریف 
مى شود21؛ اما درك مفهوم قلمرو در زندگى حیوانات ساده تر است 
و رفتار قلمروى انسان ها مجموعۀ گسترده اى از امور را شامل 
اطراف  فضاى  که  مى کند  فراهم  را  امکان  این  قلمرو  مى شود. 
دهد.  جمعى  یا  فردى  هویت  آن  به  و  کند  سامان دهى  را  خود 
قلمروپایى22 با امکان تغییر محیط و به نوعى شخصى سازى آن 
تأثیر بسزایى در ایجاد حس هویت دارد23. از سوى دیگر، مفهوم 
یک  بلکه  نیست،  فضایى  موضوعى  تنها  انسان ها  براى  قلمرو 
موقعیت  مى توان  را  قلمرو  ازاین رو  هست.  نیز  اجتماعى  پدیدة 
قلمرو  ترتیب  بدین  دانست.24  فضا  در  اجتماع  یک  مکان  و 
و  ساخته ها  محصول  مکانى،  مفهومى  بر  علاوه  انسان ها  براى 

انگاره هاى ذهنى است25. 
به  کرده اند  تلاش  متعددى  پژوهش هاى  در  متخصصان 
مفهوم قلمرو بپردازند. گروهى به قلمرو به مثابۀ سازوکارى براى 
مسئلۀ  دیگر  گروهى  پرداخته اند26.  زندگى  عرصه بندى  تنظیم 
دفاع را هدف غایى دانسته اند.27 حال آنکه دفاع از قلمرو معمولاً 
با نشانه گذارى محدوده همراه بوده است28 و طبیعتاً نظارت بر 
فضا را ممکن مى کند.29 در برخى مطالعات به هم جوارى و مرز 
بین آن ها توجه شده30 و در برخى دیگر به جداره ها31، فضاهاى 
میانى32، و مفصل ها33 پرداخته شده و در پاره اى از مطالعات نیز 

مسئلۀ مقیاس مطرح گردیده است34.
مورد  نیز  قلمروها  شکل گیرى  بر  مؤثر  عوامل  همچنین 
دیگرى  مطالعۀ  در  میان  این  از  است.  بوده  پژوهشگران  توجه 
کالبدى،  ادراکى  روانى،  اجتماعى،  عامل  شش  پژوهشگران 
مدل  در  و  معرفى  را  زمان  و  جغرافیایى  فرهنگى  کارکردى، 
جغرافیایى  فرهنگى  عوامل  که  شده اند  یادآور  خود  پیشنهادى 
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25. کوین لینچ، تئورى شــکل خوب 
شهر، ص 170. 

26. نک: 
I. Altman, The Environment 
and Social Behavior: Privacy, 
Personal Space, Territory, 
Crowding; R. Ardrey, The 
Territorial Imperative; E.T. 
Hall, The Hidden Dimension. 

27. نک:
L.A. Pastalan, “Privancy as 
an Expression of Human 
Territoriality”. 

28. نک:
F.D. Becker & C. Mayo. 
“Delineating Personal 
Distance and Territoriality”.

29. نک: 
R. Sommer, “Manʼs 
Proximate Environment”; 
S.M. Lyman & M.B. Scott, 
“Territoriality: A Neglected 
Sociological Dimension”; 
A. Madani-Pour, Design of 
Urban Space: An Inquiry into 
a Socio-Spatial Process. 

30. کریســتوفر الکساندر، زبان الگو، 
ص 132- 136.

31. نــک: ناهیــد بدیعــى، جداره ها 
(حریم وصل).

32. نک: مژگان ساســانى و دیگران، 
«بررسى انسان شناختى فضاى میانى 

در مسکن سنتى و معاصر شیراز».
33. نک: ژیــلا رضاخانى، مفصل در 

معمارى. 
و  اصــول  توســلى،  محمــود   .34
روش هاى طراحى شــهرى فضاهاى 

مسکونى در ایران، ص 68.

تأثیرگذار  دیگر،  عوامل  براى  بسترى  منزلۀ  به  زمان،  عامل  و 
مداقه  قلمرو  اثرگذارى  بر  نیز  مطالعات  از  بخشى  در  هستند.35 
و  آرامش  کسب  تاج بخش  و  بحرینى  دست  این  از  است؛  شده 

احساس امنیت در زندگى خصوصى را اثرگذار دانسته اند36. 
با مرور این پژوهش ها مى توان دریافت که بسیارى از این 
مطالعات وابسته به حوزة مسکن بوده اند؛ ولى محققان در بخش 
و  داشته اند  تمرکز  مسکن  داخلى  قلمروهاى  بر  آن ها  از  اندکى 
فرهنگى  بسترهاى  در  به ویژه  را،  موضوع  این  آن ها  بسیارى از 

مختلف، موضوع مطالعات آتى خود اعلام کرده اند.

1. 2. انواع قلمرو
افزون بر مطالعات انجام شده در تعریف و تدقیق قلمرو و جنبه هاى 
مرتبط با آن، تلاش هاى متعددى براى دسته بندى و شناسایى 
اولین  از  یکى  است.  داشته  وجود  قلمرو  مختلف  گونه هاى 
گام ها توجه به عرصه بندى در محیط هاى مسکونى بوده است. 
الکساندر و چرمایف در یک تقسیم بندى، سلسله مراتب فضاهاى 
عمومى شهرى، فضاهاى نیمه عمومى  شهرى، فضاهاى عمومى 
خصوصى  فضاهاى  گروه،  یک  خصوصى  فضاهاى  گروه،  یک 
کرده اند37.  معرفى  را  افراد  خصوصى  فضاهاى  و  خانواده،  یک 
محله  و  شهر  با  مرتبط  سلسله مرتب  این  پژوهش ها  بیشتر  در 
محدودة  چه  در  آنکه  از  فارغ  دیگر،  برخى  در  و  شده اند  تنظیم 
مقیاسى مطرح شده است، بر مبناى کارکرد، نحوة ادراك، رفتار 
گردیده اند.  دسته بندى  کالبدى  ویژگى هاى  حتى  یا  و  مخاطب، 
در این خصوص داگلاس پورتیوس سه مقیاس فضاى شخصى، 
فضاى متکى به خانه، و فضاى در دسترس خانه38 و لایمن و 
اسکات دو نوع قلمرو، «خانه» و «تعاملى» را مطرح کرده اند39. 
فضایى  (حباب  پیوسته  قلمرو  چهارگونه  نیز  حسین  الشرکاوى 
(فضاهاى  حامى  شخصى)،  به شدت  (فضاهاى  مرکزى  فرد)، 
عمومى)  (فضاهاى  پیرامونى  و  نیمه خصوصى)،  و  نیمه عمومى 
را معرفى مى کند.40 اما یکى از اصلى ترین دسته بندى ها از سوى 

ایروین آلتمن طرح شده است که در این دسته بندى، قلمروى 
اولیه تحت مالکیت و استفادة انحصارى فرد یا گروه خاصى است 
عمومى  قلمروى  آن هاست.41  اختیار  تحت  دائمى  شکلى  به  و 
و  دسترسى  آن  به  هرکسى  تقریباً  که  است  موقتى  محدوده اى 

حق استفاده از آن را دارد42. 
درحالى که قلمروى ثانویه پلى است میان قلمروى اولیه ــ 
که  عمومى،  قلمروى  و  ــ  دارد  کامل  نظارت  آن  بر  فرد  که 
تقریباً همگان مى توانند از آن استفاده کنند، کمتر نقش مرکزى 
ثانویه  گروه هاى  معادل  و  دارد  را  اولیه  قلمروهاى  انحصارى  و 
واحد  آنِ  در  ثانویه  قلمروهاى  از  برخى  است.  جامعه شناسى  در 
هم در دسترس عموم است و هم تحت نظارت استفاده کنندگان 
خلوت  بر  نظارت  رفتارهاى  از  بیشتر  قلمروها  این  در  ثابت. 
صورت  به  دیگران،  با  ارتباط  کنترل  براى  و  مى شود،  استفاده 
دسته بندى هاى  در  مى شود43.  تنظیم  پیرامون  مرزهاى  مداوم 
قلمروى  مقوله،  این  انواع  کردن  مشخص  براى  صورت گرفته 
فضاى  الشرکاوى،  مرکزى  قلمروى  اسکات،  و  لایمن  تعاملى 
متکى به خانه پورتیوس در حوزة قلمروى ثانویه قرار مى گیرند. 
با توجه به موارد فوق انواع قلمرو و دسته بندى آن ها به تفکیک 

در «جدول 1» قابل مشاهده است.
بنا به آنچه گفته شد، مى توان دریافت قلمرو مفهومى پیچیده 
اجتماعى،  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  ندارد،  ثابتى  معناى  است، 
زمان  و  جغرافیایى  فرهنگى،  کارکردى،  کالبدى،  ادراکى  روانى، 
جنبه هاى  مى شود.  فضا  سازمان دهى  به  منجر  و  مى گیرد  قرار 
مختلفى مانند امنیت، دفاع، و رفتار قلمروپایى را شکل مى دهد و 
در مقیاس هاى مختلف منجر به شکل دهى به فضاى مناسب براى 
یک نفر تا گروهى از جامعه مى گردد. همچنین بر مبناى مقیاس، 
ادراك مخاطبان، و یا کارکرد فضاها داراى انواع مختلفى است. نظر 
به اینکه در پژوهش حاضر بر رصد تحولات قلمرو در اندرون خانه  
تمرکز شده است و کمتر به ارتباط با شهرْ وابسته است، دسته بندى 

سه گانۀ آلتمن مبناى پژوهش این نوشتار قرار گرفته است.
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35. نک: عینى فر و آقالطیفى، همان، 
ص 20-19 .

36. نک: بحرینى و تاج بخش، همان.
37. نک: همان.

1. 3. قلمروى ثانویه در مسکن
همان طور که ذکر شد، در این نوشتار دسته بندى آلتمن شامل 
سه دسته اولیه (خصوصى)، ثانویه (نیمه خصوصى  نیمه عمومى) 
قلمروى  آن،  در  که  است  گرفته  قرار  تحلیل  مبناى  عمومى  و 
ثانویه به ماهیت بینابینى (بین قلمروى اولیه و عمومى)، نحوة 
دسترسى، کارکرد تجمعى، و نحوة نظارت به آن قابل شناسایى 
و  محلى  فضاهاى  در  دسته  بندى  این  روشن  نمونه هاى  است. 
فضاهاى جمعى مجموعه هاى مسکونى قابل مشاهده است. آنچه 
در  مفهوم  این  تلقى  کردن  روشن  دارد،  اهمیت  نوشتار  این  در 

درون فضاى خانگى است. 
قلمرو مفهومى سلسله مراتبى است.44 بدین ترتیب مى توان 

طور  به  کرد.  جست وجو  هم  درون  را  قلمروها  از  سلسله مراتبى 
نمونه در مقیاس محله، میدان قلمروى عمومى، کوچه یا بن بست 
بین چند خانه (یا واحد همسایگى) قلمروى ثانویه و خانه قلمروى 
خصوصى است؛ اما با تغییر مقیاس مى توان سلسله مراتب را در 
مقیم  نهاد  است  کافى  منظور  بدین  کرد.  پیگیرى  خانه  اندرون 
واحد مربوطه را در نظر گرفت. همان طور که در مقیاس ساکنان 
یک واحد همسایگى مرز بین قلمروى عمومى و ثانویه از طریق 
طریق  از  اولیه  و  ثانویه  قلمروى  بین  مرز  نیز  و  بیگانه  حضور 
حضور در فضاى جمعى نهادِ پایه و فضاى شخصى آن ها روشن 
مى شود، نظام قلمرو در خانه ها نیز به نهاد اجتماعى حاضر در 
آن مرتبط است. بر مبناى این نهاد است که بیگانه و آشنا معنا 

دسته بندى قلمروتعریف قلمروپژوهشگر
.(Altman, The Environment and Social Behavior).قلمروى عمومى، قلمروى ثانویه، قلمروى اولیهسازوکارى است براى تنظیم حریم بین خود و دیگران. ابزارى است براى دستیابى به خلوت
مدنى پور، طراحى فضاهاى شهرى، نگرشى بر فرایندهاى 

اجتماعى و مکانى.
شکل گیرى قلمرو با «کنترل مستمر» بر بخش هاى خاص از فضاى کالبدى توسط فرد یا 

مقیاس فضایى (شخص، خانه، محله، شهر)گروه

 Lyman & Scott. “Territoriality: A) لایمن و اسکات
.(Neglected Sociological Dimension”

قلمروى عمومى، خانه، تعاملى، جسمىقلمروى در بردارنده تلاش براى «نظارت» بر مکان است.

الکساندر و چرمایف (نک: بحرینى و تاج بخش، «مفهوم قلمرو در 
وجود مرز مشترك بین قلمروها که خود بر تعیین اندازة نسبى عرصه هاى مجاور مؤثر است.فضاهاى شهرى و نقش طراحى شهرى خودى در تحقق آن»).

فضاى عمومى شهر، فضاى نیمه خصوصى شهر، فضاى عمومى 
گروه، فضاى خصوصى گروه، فضاى خصوصى خانواده، فضاى 

خصوصى افراد

داگلاس پورتیوس (نک: آلتمن، محیط و رفتار اجتماعى).
قلمروى ماهیتى سلسله مراتبى دارد و با توجه به مقیاس آن فضایى است که به طور 

فعال از آن «دفاع» مى شود یا قرارگاه زندگى فرد است و یا به صورت کاملاً شخصى و 
«محافظت شده» است.

فضاى در دسترس خانه، فضاى متکى به خانه، فضاى شخصى

حسین الشرکاوى (نک: لنگ، نظریۀ معمارى، نقش علوم رفتارى 
در طراحى محیط).

قلمروهاى مجاور بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند که در طراحى محیط باید «تحت کنترل» 
درآیند و ادراکات حسى منجر به درك فاصلۀ مکانى مى شوند.

قلمروى پیرامونى، قلمروى حامى، قلمروى مرکزى، قلمروى 
پیوسته

توسلى، اصول و روش هاى طراحى شهرى فضاهاى مسکونى 
قلمروى یک واحد محله اى، قلمروى چندین واحد مسکونى، تعریف فضاهاى عمومى و خصوصى و چگونگى تفکیک عرصه ها در محلات مسکونىدر ایران.

قلمروى به واحد مسکونى

بحرینى و تاج بخش، همان.
تعریف فضاهاى عمومى و خصوصى و چگونگى تفکیک عرصه ها به تأمین «محرمیت و حفظ 
حریم ها» منجر مى گردد. سامان دهى محیط مصنوع، بر اساس مفاهیم قلمرو، ساختار صحیح و 

منسجمى در سکونتگاه ها ایجاد مى کند.
فضاى عمومى، فضاى نیمه عمومى، فضاى نیمه خصوصى، فضاى 

خصوصى
 Newman, Defensible Space: Crime Prevention

Through Urban Design.
ادراکات مردم از نوع فضا به شدت تحت تأثیر چگونگى سامان دهى محیط کالبدى آن است که 

در فرهنگ هاى مختلف متفاوت است. وجود سلسله مراتب قلمرو و ایجاد «فضاى قابل دفاع»
فضاى عمومى، فضاى نیمه عمومى، فضاى نیمه خصوصى، فضاى 

خصوصى
هایدگر

.(Sommer, R. “Manʼs Proximate Environment” :نک).فاصلۀ گریز، فاصلۀ حساس یا بحرانى، فاصلۀ شخصى، و فاصلۀ اجزاى اصلى قلمرو جنبۀ خصوصى و «مشخص بودن» آن و نیز مسئلۀ «دفاع» است
اجتماعى

.Hall, The Hidden Dimension
احساس افراد نسبت به یکدیگر در زمانى معین عامل تعیین کننده اى در نحوة استفاده از 

فواصل صمیمى، شخصى، اجتماعى، و عمومى«فاصله» است و هر فاصله یک محدوده و قلمروى فضایى تعریف شود.

جدول 1.
براى  ارائه شده  دسته بندى هاى 
پژوهشگران؛  توسط  قلمرو  انواع 

تدوین: نگارندگان.
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38. لنگ، همان، ص 170.
39. آلتمن، همان، ص 140.

40. لنگ، همان.
41. آلتمن، همان، ص 138. 

42. همان، ص 145.
43. همان، ص 140- 145. 

44. «یکــى از اساســى ترین گام ها 
در راه تعییــن قلمروهــا، توجــه به 
عرصه بندى هاســت که همانند دیگر 
پدیده ها از سلسله مراتب خاصى پیروى 
مى کند» (براى اطلاعات بیشتر نک: 

بحرینى و تاج بخش، همان).
45. «ماهیــت و ســازمان خانــواده و 
چگونگى سازمان دهى نسل ها در خانواده 
تأثیر مســتقیمى بر ســاختار فضاهاى 
موجود در خانــه دارد» (براى اطلاعات 
بیشتر تک: لاوسون، همان، ص 183). 

مى یابد45. بدین ترتیب قلمروى عمومى در خانه فضایى است که 
بیگانگان امکان حضور در آن را دارند و قلمروى ثانویه فضایى 
خانوادة  اجتماعى  شرایط  اقتضاى  (به  خانواده  اعضاى  که  است 
دارند.  تعامل  یکدیگر  با  و  حضور  آن  در  هسته اى)  یا  گسترده 
حریم گذارى  به نوعى  بیگانگان  براى  ثانویه  قلمروى  محدودة 
شده است. ازاین رو حضور هر آن کس که عضو خانواده نیست 
(به صورت رسمى یا غیررسمى)، تنها با کنترل و نظارت خانواده 
با  روشن  مرزى  ثانویه  قلمروى  دیگر،  سوى  از  مى شود.  میسر 
قلمروهاى اولیه موجود در خانه دارد؛ چراکه مالکیت (رسمى یا 
غیررسمى) در قلمروى اولیه روشن است و همگان در اختصاصى 
بودن آن توافق دارند. بدین ترتیب نظارت فرد یا گروه در قلمروى 
ثانویه به اندازة قلمروى اولیه نیست و مالکیت غیررسمى آن نیز 

متعلق به همۀ اعضاى خانواده است.
همان طور که طرح شد، عامل زمان در شکل دهى به قلمرو 
مؤثر است. استفاده کنندگانِ قلمروى ثانویه در طول زمان تغییر 
مجموعۀ  به  متعلق  همواره  قلمرو  این  بهتر،  بیان  به  مى کنند. 
دیگرى  موضوع  نیز  نظارت  نیست.  استفاده کنندگان  از  واحدى 
است که در تشخیص مرز بین قلمروى ثانویه و دیگر قلمروها 
در خانه تعیین کننده است. آنچه روشن است همواره افراد نظارت 
مداوم بر مرزهاى پیرامون قلمروى ثانویه دارند؛ چراکه از یک سو، 

اختلال در مرز آن با قلمروى اولیه خلوت فرد یا گروه خاص را 
بر هم مى زند و از سوى دیگر، اختلال بر مرز با قلمروى عمومى 
امکان حضور بیگانگان را فراهم مى کند؛ به همین دلیل معمولاً 
قابل رؤیت  و  خوانا  عمومى  قلمروى  و  ثانویه  قلمروى  بین  مرز 
است. همچنین باید پذیرفت که در فرهنگ هاى مختلف محدوة 
قلمروهاى مختلف در فضاى خانگى متفاوت است؛ تا حدى که 
گاه مى توان حذف یک قلمرو و بسط دیگرى را در درون خانه در 

برخى فرهنگ ها مشاهده کرد.
بدین ترتیب قلمروى ثانویه را در خانه مى توان فضاى جمعى 
همه یا گروهى از اعضاى خانواده دانست که در زمان هاى خاصى 
(از روز یا سال) بهره بردارى مى شود و در آن تعاملات اجتماعى 
(میان فردى یا میان گروهى) برقرار مى شود، به صورت اختصاصى 
به فرد یا گروهى خاص تعلق ندارد و همۀ اعضاى خانواده بر آن 
مى شود،  بهره بردارى  اشتراکى  صورت  به  معمولاً  دارند،  نظارت 
و  خوانا  کاملاً  عمومى  قلمرو هاى  و  ثانویه  قلمروهاى  بین  مرز 
روشن است، و به منظور تأمین خلوت، مرزى با قلمروهاى اولیه 
قابل درك  خانواده  اعضاى  همۀ  سوى  از  ادراکى  لحاظ  به   دارد. 
و حضور است و به روشنى از آن براى جلوگیرى از حضور اغیار 
و بیگانگان محافظت مى شود. به بیان بهتر حضور اغیار تنها با 
کنترل و نظارت اعضاى خانواده میسر مى شود. قلمروهاى ثانویه 
ماهیتى بینابینى بین فضاى خصوصى (قلمروى اولیه) و عمومى 
دارند و از نظر هم جوارى کالبدى بین این دو واقع مى شوند (ت 1).

2. تقرب به موضوع
همان گونه که طرح شد، تحولات معاصر خانه و فضاى خانگى 
سبب شده است تا شاهد تغییرات جدى در کالبد خانه ها و نیز 
نظام قلمروى درون آن ها باشیم. از سوى دیگر، مطرح گردید که 
عامل کالبد تنها یکى از عوامل متعددى است که بر شکل گیرى 
قلمرو مؤثر است و شکل دهى به یک قلمرو نیز با ایجاد کالبد 
شکل گرفته  رفتارهاى  زیرا  نمى شود؛  میسر  آن  بر  نهادن  نام  و 

عمومى،  قلمروهاى  رابطۀ   .1 ت 
ثانویه، و اولیه در خانه؛
طرح: نگارندگان.

قلمروى
قلمروى ثانویهعمومى

استفادة بیشتر از علایم و 
نشانه ها نسبت  به قلمروى اولیه 
و رفتارهاى نظارت بر  خلوت

قلمروى اولیه

عرصه هاى خصوصى عرصه هاى عمومى  عرصه هاى نیمه خصوصى
و نیمه عمومى

نظارت

زمان

دائمىموقتى
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46. به دلیل تنوع بیشــتر خانه ها در 
دوره هاى اولیــه، این تعداد در مرحلۀ 
نخســت براى خانه هــاى قاجار 10 
نمونه و خانه هاى دورة پهلوى اول 8 
نمونه بوده اســت که درنهایت به 3 

نمونه از هر دوره محدود گردید.
47. Avan

48. نک: والتر هینتس، دنیاى گمشدة 
عیلام.

49. زینب داعى پــور، گذر و خانه در 
بافت سنتى دزفول، ص 16.

50. مرتضــى کســمایى، اقلیــم و 
معمارى، ص 158 و 174.

51. همان، ص 277.

در قلمروها به فرهنگ مربوط است و آنچه در یک فرهنگ در 
مى شود،  اجتماعى  تعامل  ایجاد  به  منجر  و  مى دهد  رخ  فضایى 
ازاین رو  گردد.  محسوب  قبیح  دیگر  فرهنگى  در  است  ممکن 
افزون  تا  است  ضرورى  خانگى،  فضاى  در  قلمروها  فهم  براى 
بر شناخت و تحلیل کالبد، شیوة زندگى در آن ها فهمیده شود. 
همچنین ناظر بر آنچه گفته شد، تعریف قلمرو داراى وجوه عینى 
در  مخاطبان  ذهنیت  تا  است  ضرورى  بنابراین  است،  ذهنى  و 
مورد آن ها نیز مکاشفه شود. به همین دلیل در این نوشتار تلاش 
شده است تا به جنبه هاى کالبدى و غیرکالبدى قلمروها توجه و 

تحولات آن از دریچۀ کالبدـ زندگى فهمیده شود.

2. 1. روش انجام پژوهش
به منظور فهم تحولات قلمروى ثانویه در خانه هاى دزفول چند 
گام ضرورى به  نظر مى رسید. نخست: شناخت کلى شهر دزفول، 
دوم: شناخت کالبد معمارى مسکونى در شهر و تحولات آن، و 
سوم: فهم شیوة زیست در خانه ها و ذهنیت ساکنان از قلمروهاى 

داخلى خانه.
تاریخى،  ویژگى هاى  از  کلى  داد ه هاى  اول  بخش  در 
مدارك  و  متون  میان  از  شهر  کالبدى  و  فرهنگى،  جغرافیایى، 
مسکن  از  نمونه هایى  سراغ  به  دوم  بخش  در  شد.  گردآورى 
دقیق  تحلیل  ضمن  و  رفتیم  شهر  مختلف  دوره هاى  در  رایج 
معمارى  «تحول  قالب  در  کالبدى  مختلف  وجوه  بر  مدارك، 
مسکن» توجه شد. در این سیر تحول، همۀ گونه هاى پدیدآمده 
در شهر به نوعى مرور شد و در پى آن نمونه هایى براى تحلیل 
بیشتر گزینش شد. لازم به ذکر است که اصلى ترین معیار براى 
انتخاب نمونه هاى مسکنْ رواج در دورة زمانى خود بوده است، 
بدین معنا که آن نوع از مسکنْ ویژة قشر خاص و محدودى از 
جامعه نباشد. همچنین ضرورى بوده است تا نمونه هاى منتخبْ 
نمایندة مناسبى براى آن دسته از خانه ها باشد. به همین دلیل 
نمونه هایى که از حیث وسعت، طبقات، و یا تنوع فضاها از دیگر 

نمونه ها فاصله داشته اند، از دایرة تحلیل ها خارج شدند. همچنین 
گزینش  براى  دیگر  معیار  پژوهش،  محدودیت هاى  دلیل  به 
نمونه ها دسترسى به آن ها (و ترجیحاً ساکنان آن ها) بوده است 
باشد.  داشته  وجود  پیشین  ساکنان  با  مصاحبه  امکان  حداقل  تا 
ازاین رو تلاش شد تا در هر دوره حداقل 3 نمونه بررسى شود46.

ساکنان  ذهنیت  درك  و  زیست  شیوة  به  که  سوم  بخش 
عمیق  مصاحبه هاى  طریق  از  دارد،  اختصاص  قلمروها  از 
با  خانه  مورد 18  در  منظور  این  به  شد.  انجام  نیمه ساختاریافته 
ساکنان مصاحبه شد. همۀ مصاحبه ها ضبط و پیاده سازى گردید 
ملحق  آن  به  نشانگان  و  مشاهدات  از  حاصل  یادداشت هاى  و 
شد. در این مرحله، با روش تحلیل محتوا، متن کدگذارى شد و 

درنهایت موارد تحلیلى استخراج گردید.

2. 2. شناخت دزفول (ویژگى هاى جغرافیایى، 
فرهنگى و اجتماعى)

که  است  شوش  باستانى  شهر  با  هم جوار  کهن  شهرى  دزفول 
خاور شناسان تاریخ آن را به زمان آبادانى شهر آوان47، پایتخت 
عیلامیان، نسبت مى دهند.48 در روزگار ساسانیان، با رونق گرفتن 
شهرهاى جندى شاپور و شوش، پل قدیمى دز ساخته شد و براى 
نگهبانى از پل، بر فراز آن قلعه اى برپا شد49 که نام «دژپل» یا 
«دزپل» برگرفته از آن و دزفول برگردان عربى آن بوده است. 

مرکزى  فلات  نیمه بیابانى  و  گرم  اقلیم  در  برخى  را  دزفول 
و برخى دیگر در اقلیم گرم و نیمه مرطوب50 جاى مى دهند. این 
در حالى است که موقعیت خاص شهر سبب شده تا خصوصیات 
معمارى بومى در سرتاسر این دیار مانند این دو نیست. نه گشودگى 
احجامِ اقلیم گرم و مرطوب را دارد و نه تلطیف هوا از طریق از 
کاشت درختان. شهر متأثر از بادهاى غالب جنوب غربى در فصول 
غیرسرد است51 که به دلیل گذر از بستر رودخانه بر رطوبت محیطى 
مى افزاید. همچنین بر بسترى از سنگ هاى رسوبى سخت برپا شده 
است که نفوذ در آن سخت و تحمل فشار آن بالاست؛ به همین 
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اقلیمى  بررســى  قبادیان،  وحید   .52
ابنیۀ سنتى ایران، 150-149.

53. محســن تابــان و محمدرضــا 
پورجعفر، «بازشناســى عوامل هویتى 
بافت تاریخــى دزفول و کاربرد آن ها 

در توسعۀ شهر» ، ص 32.
54. که با حضور نظامیان خارجى در 

پایگاه نظامى هم جوار تشدید گردید.
55. ایــن نظام بندى در پژوهش هاى 
بیشــترى آزموده شــده است (براى 
آقالطیفى  آزاده  نک:  بیشتر  اطلاعات 
و وحید کلیایــى، «خانه هاى تاریخى 
ســنندج، خوانــش کالبــد از دریچه 

فرهنگ زیست»، ص 114 و 115).
باززنده سازى  سروش،  مهرنوش   .56
ـ طراحى  عرصه هاى تاریخى شــهر ـ
و احیاى محلۀ مســجد جامع دزفول. 

ص 118.
57. واژه خــوون به نگاره هاى زینتى 
موزاییک ماننــدى که بر پیشــانى بنا 
مى ســاخته اند گفته مى شــده است. 
خوون چینى کاربرد تزیین آجر اســت 
و از ضخامــت آن در ایجــاد انــواع 
گره هــاى تزیینــى در پیشــانى نما 
خوون چینى  درواقع  مى کنند.  استفاده 
آرایش ساختمان به صورت آمود است 
(براى اطلاعات بیشتر نک: غلامرضا 
نعیما، دزفول شهر آجر، ص 50-52).

58. داعى پور، همان، ص 23.

ترتیب  بدین  مى کند.  ممکن  را  دست کند  کانال هاى  حفر  دلیل 
عوامل اقلیمى مانند شدت و جهت تابش خورشید، گرماى زیاد هوا، 
جهت وزش باد مطلوب، توپوگرافى، و جنس زمین در شکل گیرى 

و پیچیدگى بافت قدیم دزفول نقش بسزایى داشته اند52. 
اصلى  استخوان بندى  شامل  کالبدى  ساختار  کهن  شهر  در 
و  باغات  آن،  پیرامون  در  مسکونى  محله هاى  شهر،  مرکز  در 
مزارع در حواشى محله هاى مسکونى، و سپس احاطۀ کل شهر با 
حصار بوده است53. در ادامه با گسترش بیشتر شهر و گرایش هاى 
تجددگرایانه54 نوعى معمارى نسبتاً برون گرا در شهر رواج یافت. 
درنهایت آنچه که امروزه در این شهر شاهد آن هستیم، تبدیل 
اراضى زراعى حومه به کاربرى مسکونى است که با اتصال به 
بخش میانى، شهر را بیش از پیش گسترده کرده است و بافتى 

متمایز از بافت کهن را نمایش مى دهد (ت 2 و 3).

2. 3. تغییرات کالبد خانه در دزفول
به منظور کشف قلمروهاى مکانى موجود در خانه هاى دزفول، 
شود.  مداقه  آن ها  کالبدى  تحول  سیر  بر  که  است  ضرورى 
و  ایران  نقاط  سایر  مشابه  تحول  سیر  این  اینکه  از  صرف نظر 
همین  را  دزفول  شهر  معمارى  است،  بوده  شهر  این  خاص  یا 
یکدیگر  با  آن ها  ترکیب  نحوة  نیز  و  خانه ها  یعنى  پایه  واحد 
شده  تلاش  پژوهش،  مجال  حد  در  ازاین رو  است.  کرده  ایجاد 

است تا ویژگى هاى کالبدى و تحول آن ها در دوره هاى مختلف 
بررسى شود. همچنین براى درك کامل تر ویژگى هاى کالبدى، 
مى توان بر پایۀ نظامى دقیق، کالبد مصادیق را با هم قیاس  کرد. 
بافت  در  بنا  «جاى گیرى  بخش هاى  شامل  مى تواند  نظام  این 
شهرى»، «نحوة استقرار»، «نحوة شکل گیرى بنا»، «چگونگى 

شکل اجزا»، و «شیوة ساخت و ساز» باشد 55.
آنچه از بافت تاریخى شهر دزفول بر جاى مانده است، غیر 
از چند بناى معدود از دورة تیمورى، سلجوقى، و صفوى، به بافت 
مسکونى دورة قاجارى تعلق دارد.56 ذکر این نکته ضرورى است 
که بافت تاریخى شهر تحت تأثیر مجموعه هاى خاندانى بوده است؛ 
چنانچه سطح وسیعى از آن به این نوع از مسکن اختصاص دارد. 

خانه هاى قاجارى خانه هایى بوده اند که، در فشردگى بافت در 
همنشینى نزدیک با خانه هاى هم جوار، حداقل از سه جهت احاطه 
شده اند. ازاین رو خانه ها تنها از یک جانب مجاور گذر بوده اند. با 
وجود این نظام جاى گیرى در بافت از نوعى است که معابر نیز متأثر 
از طراحى دانه هاى مسکونى هستند و با بهره گیرى از ابتکارات 
متنوع، از «ساباط هاى متعدد گرفته تا سایه هاى ریز به وجودآمده 

ت 2 (راست). نماى عمومى شهر در 
محدودة تاریخى؛ عکس: زینب حیاتى.
ت 3 (چپ). مراحل گسترش بافت 
مسکونى شهر دزفول؛
این  براى  تدقیق  گوگل،  مأخذ: 
مقاله: نگارندة سوم. 
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59. سروش، همان، ص 135.
60. این همان چیزى نیســت که در 
محدودة فلات مرکــزى ایران رواج 
دارد (بــراى اطلاعات بیشــتر نک: 
سیدمحســن حبیبــى و همــکاران، 
الگوى ساخت مســکن در شهرهاى 

خوزستان، ص 39).
61. در معمارى بومى دزفول مى توان 
انواع مختلفى از حیاط را بازشــناخت. 
حیاط اندرونــى، حیاط بیرونى، حیاط 
خلــوت، حیــاط طویلــه. فــرم این 
حیاط ها بســیار متفاوت است و تعدد 
و گوناگونى آن ها بسته به قدرت مالى 
خانواده کم و زیاد مى شده است. آنچه 
اهمیت مى یابد بیش از یک حیاط در 
خانه بسیار رایج بوده است و به دلیل 
فشــردگى زمین در طبقات هم حیاط 

مى ساختند (همان، ص 121).
62. استفاده از فضاى زیرزمین براى 
مقابله با گرما، در دزفول بســیار مهم 
بوده است. دو گونه زیرزمین در دزفول 
کم عمق  زیرزمین هاى  مى شود:  دیده 
زیرزمین هاى  و  نام «شبســتان»  به 
عمیــق به نــام «شــوادان». عمق 
شــوادان گاه بیــش از 10 متر بوده 
اســت (براى اطلاعات بیشــتر نک: 
مصطفى ربوبــى و فرنگیس رحیمیه، 
شناخت شهر و مسکن بومى ایران در 
شرایط آب وهوایى گرم و نیمه مرطوب 

ــ دزفول و شوشتر، ص 82.

شده  مجهز  محیطى  شرایط  با  تطبیق  براى  خوون ها57»  توسط 
است58. استقرار بنا از نوعى است که سازمان دهى کلى درون گرا 
است و به طور معمول فضاهاى بسته و نیم باز پیرامون حیاط شکل 
گرفته اند. همچنین به دلیل محدودیت زمین و کوچکى قطعات، 
فضاهاى مورد نیاز در طبقات توسعه یافته اند59. معمولاًجهت کلى 
خانه ها تقریباً شمال غربى تا شمال شرقى بوده ولى فضاهاى خانه 
و اتاق ها در هر جبهه اى قرار گرفته و بسته به جبهۀ قرارگیرى 
تمهیداتى براى تطبیق با شرایط اقلیمى اتخاذ شده است60. بدین 
ترتیب نظام شکل گیرى بنا متأثر از مرکزیت حیاط و اهمیت دادن 
تنوع فضایى شامل فضاهاى بسته، نیم باز، و باز مى شود و دسترسى 
به فضاها در سه بعد پدید آمده است. هندسۀ شکل دهندة بنا از 
درون است و با وجود آنکه از اجزاى متقارن استفاده گردیده، این 

اجزا در کلیتى نامتقارن ترکیب شده اند.
و  تنوع،  تعدد،  هر چیز  از  بیش  اجزا  شکل گیرى  نظام  در 
کارکردهاى مختلف منجر به شکل گیرى فضاهاى چندعملکردى 
شده است. در همنشینى فضاها، مى توان سلسله مراتبى از فضاها 
وجود  همچنین  مى یابند.  معنا  نیز  ارتفاع  در  که  کرد  درك  را 
فضاهاى باز متعدد (یا حیاط هاى در طبقات61) مرزى براى اتصال و 
انفصال فضاهاى عملکردى، خدماتى، و ارتباطى پدید آورده است. 

قرارگیرى اتاق ها به ترتیبى است که ضلع بزرگ تر اتاق عمود بر 
این حیاط هاى فرعى (در ارتفاع) است تا اتاق در عمق واقع شود. 
همچنین پیوستگى فضایى موضوعى است که در شکل گیرى بنا 
و اجزاى آن در خانه هاى قاجارى دزفول مهم است، به صورتى که 
ارتباط پیچیده اى از لایه هاى زیرزمین تا بام را پدید مى آورد62. از 
میان اجزاى موجود در این خانه ها، ایوان از عناصر مهم شکل دهندة 
پیوستگى فضایى در فضا بوده است؛ به همین دلیل در هر نقطه اى 
از خانه برپا شده است و در ترکیبى معمارانه به فضا قرابت مى بخشد. 
از منظر نظام ساخت وساز، در نما هیچ سطح و کنجى در خانه 
بدون طراحى رها نشده و با انواع تزیینات، آجرکارى ها، طاق نماها، و 
خوون ها زینت بخشیده شده اند. نظم شکل دهندة نما با مشبک هاى 

متنوع ریه63 به منزلۀ دست انداز بام خاتمه مى یابد (ت 4 و 5).

مختلف  سطوح  (راست).   4 ت 
دزفول؛  سوزنگر  خانه  در  فضایى 

عکس: ز. حیاتى.
تیزنو؛  خانه  ایوان  (چپ).   5 ت 

عکس: ز. حیاتى.
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63. در دزفول به دســت انداز مشبک 
بــام ریــه مى گوینــد. ارتفــاع این 
دست انداز مشبک، اکثراً به بلندى یک 
قد است و بام را به حیاطى خصوصى 
و حجاب دار تبدیل مى کند. همچنین 
در حاشــیۀ خــود فضایى ســایه دار 

ایجــاد مى کند و جریان هوا 

مسکن عامه در ابتداى دورة پهلوى بسیار به مسکن قاجارى 
نزدیک است و تداوم راه گذشتگان را مى توان در آن زمان در کالبد 
خانه پیگیرى کرد. تحول در ادامه از یک سو، با معبرگشایى هاى 
از  و  مى شود  تخریب  شهر  این  سنتى  بافت  و  مى گیرد  صورت 
سوى دیگر، به دلیل شکل گیرى پادگان نظامى در نزدیک شهر و 
آمدوشد نظامیان (و گاه اتباع دول دیگر)64، فضاى اجتماعى شهر 
به تجدد گرایش مى یابد. ازاین رو در اواخر دورة پهلوى اول، در 
حال گذار از فضاى سنّتى به مدرن و در روند رو به توسعۀ شهر، به 
دلیل خیابان کشى هاى جدید، تعدادى از خانه ها از دو جهت با معبر 
مرتبط مى شوند. از سوى دیگر، در بافت  جدید فشردگى خانه ها با 
بکدیگر نسبت به گذشته کمتر مى گردد. نحوة استقرار فضاهاى 
از شمال غربى تا شمال شرقى است و قرارگیرى در  بسته غالباً 
همۀ جبهه ها و بهره گیرى تمهیدات طراحانه اجزا کمتر مانند دورة 
قبل مشاهده مى شود. به همین دلیل نظام جاى گیرى در بافت و 
استقرار و شاکلۀ کلى بنا با اندکى تغییر نسبت به گذشته همراه 
است. هرچند نسبت فضاى باز و بسته در درون این خانه ها همانند 

برعهده  را  اصلى  سازمان دهندة  نقش  حیاط  هنوز  نیست،  قبل 
دارد65 و مسکن به صورت کلى درون گراست. همچنین با وجود 
بسته،  فضاهاى  از  تنوعى  هنور  ارتفاع،  در  حیاط ها  برخى  حذف 
نیمه باز، و باز در طبقات مشاهده مى شود. در مقیاس اجزاى بنا 
نیز خانه دستخوش تغییراتى مانند حذف پیش بام و ریه بوده است. 
محصوریت  ورودى،  فضاى  اجزاى  از  برخى  حذف  با  همچنین 
حیاط در طبقۀ همکف کاهش یافته و سلسله مراتب رسیدن به 
حیاط دستخوش تغییر شده است. علاوه بر این در خانه هاى این 

دوره ترکیب آرایه ها و تزیینات کمتر دیده مى شود (ت 6 و 7). 
1330ش  دهۀ  تا  تغییر  آرام  حرکت  کرد  ادعا  بتوان  شاید 
دوران،  این  در  نشد.  شهر  در  نوینى  گونۀ  شکل گیرى  به  منجر 
قطعات  آمدن  پدید  دیگر،  سوى  از  و  شهر  توسعۀ  سو،  از یک 
جدید و شرایط زیستى متفاوت درون خانه مانند دسترسى به آب 
لوله کشى سبب شد تا تجددگرایى و نیز گرایش هاى غیربومى 
ساخته  قبل  دوره هاى  به  کم شباهت  خانه هایى  و  گیرد66  شکل 

شود. 
خانه هاى این دوره که در گویش محلى «هال  دم» خوانده 
مى شوند، از منظر نظام جاى گیرى در بافت و نیز نظام استقرار 
برخلاف  است.  داشته  گذشته  به  نسبت  قابل توجهى  تغییر  بنا 
گذشته، شاهدى از درهم تنیدگى قطعات به یکدیگر وجود ندارد. 

الگوهاى  نقش  (راست).   6 ت 
مختلف حیاط در خانه هاى ایرانى 
خانه هاى  پل ان  اول،  پهلوى  دورة 
دزفول؛  فرهنگى  میراث  دزفول: 
مقاله:  این  براى  تدقیق  و  ترسیم 
نگارندة سوم.
ت 7 (چپ). خانه زمان در دزفول؛ 
عکس: ز. حیاتى.
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 را ممکــن مى کنــد. ایــن 
موضوع بخصوص از نظر اســتفاده از 
بام براى خواب در شب اهمیت داشته 

است (سروش، همان، ص 127).
64. محمدجــواد مهدوى نژاد و مجید 
منصورپــور و محمــد هادیان پــور، 
معاصر  معمــارى  در  حیــاط  «نقش 
ایران؛ مطالعــۀ موردى: دورة قاجار و 

پهلوى»، ص 40.

قطعه بندى هاى مبتنى بر نظم هندسى و نیز کاهش عرض قطعات 
سبب گردید تا فضاى بسته به سویى از زمین رانده و حیاط از 
میان بنا به در شود. افزون بر آن، در این خانه ها، فارغ از آنکه 
قطعات شمالى یا جنوبى بوده اند، حیاط به انتهاى زمین کشیده 
مى شود و در بیشترین فاصله از معبر قرار مى گیرد. در نظام کلى 
شکل گیرى بنا و کنار رفتن حیاط سبب شد که این فضا نقش 
با  فضایى  به  نقش  این  و  باشد  نداشته  را  اصلى  سازمان دهندة 
عنوان «هال» واگذار شود. هال67 یک تقسیم کنندة فضایى است 
که از یک سو، متصل به فضاى ورودى است و از سوى دیگر، 
با یکى از مهم ترین فضاهاى خانه یعنى ایوان هم جوار است و 
کردن  رو  دیگر،  مهمِ  تغییر  دارد.  ارتباط  حیاط  با  آن  طریق  از 
بخشى از خانه به فضایى غیر از حیاط است. از یک سو، با تغییر 
نقش حیاط، از توجه به آن کاسته مى شود و از سوى دیگر، در 
آمده است.  بخش هایى از خانه، به سوى معبر بازشوهایى پدید 
ایجاد بازشو به خیابان و نیز ارتباط مستقیم با ورودى سبب شد تا 
نه تنها از عرصۀ ورودى و فضاهایى مانند دهلیز و هشتى خبرى 

نباشد، بلکه به نوعى درون گرایى خانه ها خدشه دار شود.
همچنین کالبد مشابه گذشته در ارتفاع گسترده شده است. با 
گسترش شهر به محدوده هایى که از ویژگى هاى متفاوت خاك 
برخوردار بوده است، حفر شوادان به ندرت دیده مى شود68. این در 
حالى است که، با وجود تغییرات کالبدى و سازمان دهى فضایى 
جدید، در همۀ خانه ها شبستان وجود دارد. هال، این مهم ترین 
عنصر توزیعى در مرکز خانه، نه تنها ارتباط بین سطوح مختلف 
را سامان دهى کرده، بلکه فضاهاى خدماتى و زیستى را در کنار 

یکدیگر و پیرامون خود متمرکز کرده است.
در مقیاس اجزاى بنا نیز، اهمیت یافتن پله ها69 و جاى گیرى 
و  بهداشتى  سرویس  ورود  خانه،  بخش  شاخص ترین  در  آن ها 
حمام به فضاى بستۀ خانه و حذف برخى فضاها مثل شوادان و 
یا حیاط هاى در طبقات از مهم ترین تغییرات این گونه نسبت به 
شاهد  کمتر  دوره  این  در  همچنین  است.  بوده  قبلى  نمونه هاى 

وجود مفصل بین فضاهاى مختلف هستیم؛ عرصه هاى استقرارى 
و خدماتى بدون حریم و به واسطۀ وجود  هالْ هم جوار هستند.

با  است،  تغییر  حال  در  آرام آرام  دوره  این  در  ساخت  نظام 
وجود آنکه در ابتداى دورة مذکور سازه هنوز متکى به دیوار باربر 
دوره،  این  پایان  در  است،  بوم آورد  و  سنتى  نیز  مصالح  و  است 
شاهد بروز مصالح نوین مانند تیر فلزى، پنجرة آهنى، و سیمان 
خانه ها،  در  موجود  آرایه هاى  منظر  از  همچنین  هستیم.  نما  بر 
تزیینات آجرکارى کمتر دیده مى شود و تفکیک آرایه ها از ساخت 

فضا مشهود است (ت 8 و 9).
راه  اتومبیل  شهر،  به  فناورانه  ورودکردهاى  و  زمان  گذر  با 
محدودة  در  به ویژه  کرد.  باز  دزفول  مسکونى  بافت  به  را  خود 
نیز  و  شطرنجى  بافت  در  قطعات  همنشینى  شهر،  توسعه یافتۀ 
دسترسى مستقیم به معابر سواره سبب شد تا جایى براى اتومبیل 
در درون فضاى خانگى در نظر گرفته شود. این موضوع و برخى 
عوامل دیگر سبب گردید تا در اواخر دهۀ 1340 و ابتداى 1350 

خانه هاى  پلان  (راست).   8 ت 
ترسیم:  و  برداشت  هال  دم، 

نگارندة سوم.
خانه هاى  ورودى  (چپ).   9 ت 

هال  دم؛ عکس: ز. حیاتى.
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65. بــه این الگــو در گویش محلى 
«دورساز» گفته مى شود.

66. از این دســت دلایــل مى توان 
به حضور بیشــتر اتباع خارجى براى 
ســاختمان هاى  و  کوى ها  ســاخت 

پایگاه نظامى نیز اشاره داشت.
67. اطــلاق این نام به این فضا خود 
اســم  این  چراکه  اســت؛  قابل تأمل 
پیشــینه اى در فرهنگ بومى ندارد و 

کاملاً نامى وارداتى است.
68. از این دســت دلایل مى توان به 
محدودیت ابعاد زمین و ســختى حفر 

شوادان در این قواره ها اشاره داشت.
69. پلــکان به منزلۀ عامــل ارتباط 
عمودى تا پیــش از این در کنجى از 
خانه جاى داشــت، امــا در این دوره 
بر محور اصلى هــال قرار مى گیرد و 
دسترســى به اتاق بالا و شبستان را 

تأمین مى کند.

باز هم تغییر جدى در کالبد خانه هاى این شهر رخ دهد که آن 
را مى توان جابه جایى موضوع قرارگیرى بنا و حیاط معرفى کرد. 
بدین ترتیب با پیش آمدن حیاط ، گونۀ جدیدى شکل گرفت که 

در گویش محلى آن را حیاط  دم (یا حوش   دم) مى خوانند. 
در این ابنیه که بسیار به الگوى دورة قبلى (یعنى هال  دم) متکى 
است، فضاهاى اصلى خانه بیشتر در یک سطح تعریف شده است. 
حیاط از نقش سنتى خود یعنى سازمان دهندة اصلى فاصلۀ بیشترى 
مى گیرد و بیشتر جایگاه عضو جدید خانه یعنى اتومبیل مى شود. 
افزون بر آن، حیاط جزئى از یک سلسله مراتب ورود به بنا مى گردد. 
لازم به ذکر است که در این سلسله مراتب مهم ترین عنصرْ ایوان 
است که نه تنها فضاى بسته را به حیاط مرتبط مى کند، بلکه ارتباط 
مستقیم با آشپزخانه و مهمانخانه (پذیرایى) دارد. همچنین هال، 
به منزلۀ سامان دهنده، همۀ فضاها را نیز کنار یکدیگر قرار داده 
است. بدین ترتیب سامان دهى درون بنا تغییر اساسى ندارد و تنها با 
عمیق شده فضاى بسته و فقدان امکان نورگیرى فضاهاى پشتى، 
یک نورگیر به انتهاى ساختمان افزوده شده است. بدین ترتیب 

که  اتاق هاست  فضایى  تناسبات  این  بنا،  اجزاى  مقیاس  در  تنها 
تغییر کرده و از فضاهاى مشابه در نمونه هاى سنتى فاصله گرفته 
است و جز مختصر تغییر در تناسبات پذیرایى و آشپزخانه، نسبت به 
نمونه هاى دهۀ گذشته، تغییرى نداشته است. افزون بر این موارد، 
در حیاطْ ابعاد در ورودى براى عبور اتومبیل افزایش یافته و حیاط 
برخلاف گذشته همسطح خیابان شده است. لازم به ذکر است که 
این گونه در زمان شکل گیرى فاقد شوادان بوده است، اما با گذر 
زمان و شروع جنگ تحمیلى، حفر شوادان در برخى از این خانه ها 
دیده شده است که بهره گیرى از آن براى پناهگاه در حین حملات 

موشکى بوده است (ت 10 و 11).
یافتن  تداوم  با  تا 1370)،  (دهه هاى 1350  بعد  دهه هاى  در 
نظام  آمد.  پدید  رایج  مسکن  در  جزئى  تغییرات  پیشین،  الگوى 
جاى گیرى در بافت و نظام استقرار بنا کمابیش بر رویۀ پیشین 
استوار بوده است. تنها تغییراتْ ناظر بر شکل گیرى دو فضاى جدید 
در ساختار درونى خانه بود: نخست یک فضاى تقسیم که با اهمیت 
کمتر از هال، به منظور دسترسى راحت تر به اتاق ها و حمام، شکل 

از  یکى  پلان  (راست).   10 ت 
 ،1350 و   1340 دهۀ  خانه هاى 
برداشت و ترسیم: نگارندة سوم.
و  پذیرایى  جدایى  (چپ).   11 ت 
و   1340 دهۀ  خانه هاى  در  هال 
1350؛ عکس: ز. حیاتى.
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گرفت و در لایۀ دوم خانه (فضاى پشتى) وجود دارد. این فضا در 
گویش محلى «هال  فامیلى» خوانده مى شود و در اذهان ساکنان 
مهم در تمایز بین خانه هاست. به بیان دیگر هستۀ  عاملى نسبتاً 
دومى به خانه اضافه شده است که عملکرد هال را در مقیاسى 
کوچک تر تکرار مى کند. این فضا، به دلیل کوچکى، کمتر براى 
استقرار ساکنان استفاده مى شود. فضاى دوم، گلخانه است که بیشتر 
کارکرد تزیینى را در مجاورت فضاى هال دارد. همچنین در مقیاس 
اجزاى بنا، تناسبات پذیرایى تغییر کرده و به فرم ال شکلِ کامل 
تبدیل شده است. در دهه هاى بعد این الگو با تغییر جزئى در حذف 

جداره ها و افزایش سیالیت در فضا ادامه یافت (ت 12 و 13).
با رواج آپارتمان در سراسر کشور و نیز افزایش قیمت زمین 
و تبدیل شدن مسکن به کالایى سودآور، آپارتمان سازى در شهر 
رواج یافت. همان طور که از عنوان این گونۀ مسکونى برمى آید، 
با غلبۀ فضاى بسته و وجود فضاى نیم بازِ حداقلى و نبود فضاى 
نظام  مى تواند  توصیفى  چنین  مى گردد.  تعریف  اختصاصى  باز 

متفاوتى از استقرار بنا و هم جوارى با همسایگان را پیش روى 
جاى گیرى  شاید  خانه،  درون  اجزاى  مقیاس  در  اما  دهد؛  قرار 
«نشیمن» به جاى فضاى «هال» و ارتباط مستمر و مستقیم آن 
با فضاى آشپزخانه، اصلى ترین تمایز با الگوهاى پیشین مى گردد. 
افزون بر این موارد، درون فضاها کمتر متکى به برسازنده هاى 
فضایى است و بیشتر از طریق مبلمان تعریف مى شود. ازاین رو 
این خانه ها را مى توان تحت سلطۀ مبلمان توصیف کرد. چنان که 
بیشتر مبلمان فضاهاى جمع شدن را معرفى مى کند. همچنین 
در این نمونه ها ایوان از بین رفته و در بهترین حالت به فضاى 

نیم باز غیراستقرارى تنزل یافته است (ت 14 و 15).
در  متمایزى  گونه هاى  مى توان  شد،  مرور  آنچه  به  نظر 
تحولات خانه هاى دزفول مشاهده کرد. نخست خانه هاى قاجارى 
خانه هایى  که  تا 1330  حدود 1300  از  آن  پسین  نمونه هاى  و 
با حیاط مرکزى بوده اند که در گویش محلى «دورساز» خوانده 
 1340 و   1330 دهه هاى  در  رایج  مسکن  دوم  گونۀ  مى شوند. 

از  یکى  پلان  (راست).   12 ت 
 ،1370 تا   1350 دهۀ  خانه هاى 

برداشت و ترسیم: نگارندة سوم.
ت 13 (چپ). ارتباط هال، گلخانه، 
دهۀ  خانه هاى  در  فامیلى  هال  و 
1350 تا 1370؛ عکس: ز. حیاتى.
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است که در گویش محلى «هال  دم» خوانده مى شود. گونۀ سوم 
نمونه هاى متأخر گونۀ قبلى است که با جابه جایى حیاط در گویش 
مى یابد.  رواج  دهۀ 1350  تا  و  مى گیرد  نام  محلى «حوش  دم» 
در ادامه نمونه هایى وجود دارد که با تغییر مختصرى در مسکن 
قبلى ایجاد شده و تا دهۀ 1370 و گاه پس از آن تداوم دارد و در 
گویش محلى آن را «هال فامیلى دار» مى خوانند. در انتها نیز گونۀ 

آپارتمان متمایز از دیگر گونه ها قابل دسته بندى است (ت 16).

2. 4. شناخت شیوة زندگى در خانه هاى دزفول 
(نتایج حاصل از مصاحبه)

براى نزدیک شدن به هدف پژوهش، یعنى فهم قلمروهاى درون 
خانه هاى دزفول، ضرورى بوده است تا علاوه بر بررسى تغییرات 
قلمروهاى  از  آن ها  درك  و  ساکنان  زیست  شیوة  به  کالبدى، 

موجود در خانه هایشان پرداخته شود. 
مطرح  که  همان گونه  زندگى:  شیوة  داده هاى  برداشت  1. رویه 
ساکنان  با  رودررو  مواجهۀ  طریق  از  جز  داده ها  دریافت  گردید، 
روش هاى  انواع  بر  تأمل  با  است.  نبوده  امکان پذیر  مصاحبه  و 
عمیق  مصاحبه هاى  بر  مبتنى  اکتشافى  روش  مصاحبه، 
تحقیق،  ابزار  ویژگى  دلیل  به  گردید.  انتخاب  نیمه ساختاریافته 

تعداد  با  پرسش نامه،  برخلاف  که،  عمیق  مصاحبۀ  یعنى 
اهمیتى  مصاحبه شوندگان  انتخاب  مى گیرد،  انجام  محدودى 
مصاحبه شوندگان  تا  است  بوده  آن  بر  تلاش  مى یابد.  دوچندان 
در یک یا تعدادى از الگوهاى موردبررسى زندگى کرده باشند. 
همچنین تلاش گردید تا خانه ها از نمونه هاى رایج در شهر و 

مصاحبه شوندگان از طبقۀ متوسط گزینش شوند.
نیمه ساختاریافته  عمیق  مصاحبۀ   18 تعداد  بعد  مرحلۀ  در 
انجام شد و نیز داده ها و اطلاعات جانبى (از طریق مشاهده و 
تطابق بین مصاحبه ها) گردآورى شد. سپس کلیۀ مصاحبه هاى 
ضبط شدهْ پیاده سازى و کدگذارى شد و نتایج آن به روش تحلیل 
محتوا استخراج شد. موضوعات اصلى مطرح  در مصاحبه ها در 
ارتباط با معناى خانه، نهاد مقیم در خانه (خانواده یا افراد ساکن)، 
خانگى،  فضاى  در  موجود  آیین هاى  مختلف،  فضاهاى  کارکرد 
فضاهاى  همسایگى،  روابط  رویدادها،  مکانى  و  زمانى  تسلسل 
فضاهاى  و  خانه،  کالبد  در  داده  رخ  تغییرات  افراد،  علاقۀ  مورد 

جنسیتى بوده است.
2. نتایج حاصل از مصاحبه: نتایج حاصل از مصاحبه ها را مى توان 
در دو دستۀ عمده تقسیم کرد. دستۀ نخست حاصل تطابق آراى 
ساکنان در خصوص یک گونه از خانه هاست و دستۀ دوم نتایجى 

است که به صورت کلى استخراج شده است:

ت 14 (بالا). یک خانۀ دهۀ 1390؛ 
عکس: ز. حیاتى.

خانۀ  یک  پلان  (میان).   15 ت 
دهۀ 1390،
برداشت و ترسیم: نگارندة سوم.
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الف. مطالب مستخرج در دستۀ نخست:

اول  پهلوى  و  قاجار  خانه هاى  ساکنان  مصاحبه هاى  از  آنچه  ـ 
به  میل  و  کارکردى  و  کالبدى  بعد  از  حیاط  مرکزیتِ  برآمده، 
ارتباط حداکثرى با آن بوده است. همچنین در همۀ مصاحبه ها، 
به استفادة حداکثرى از ایوان و شوادان اشاره شده است. براى 
غذا  صرف  نیمروزى،  استراحت  و  خواب  مانند  فعالیت هایى 
از  فرار  براى  ایوان،  در  حضور  بر  افزون  مهمان،  از  پذیرایى  و 
گرما به شوادان پناه مى بردند. همچنین بام نیز نقش جدى در 
در  مقیم  نهاد  موارد،  این  بر  افزون  است.  داشته  خانگى  زیست 
کمتر  فضاها  ازاین رو  است.  بوده  گسترده  خانوادة  خانه ها  این 
اعضاى  از  زیادى  تعداد  استفادة  مورد  و  داشته  شخصى  جنبۀ 
خانواده بوده اند. به طور نمونه در یکى از مصاحبه ها اشاره شد: 
مى کردیم».  زندگى  آن  کنار  اتاق  و  ایوان  در  نفرمان   8 «همۀ 
و  ساعات  در  و  چندعملکردى  فضاها  که  است  دلیل  بدان  این 
دلیل  به  است.  بوده  متفاوت  رویدادهاى  محل  مختلفْ  شرایط 
وجود مجموعه هاى خاندانى، روابط همسایگى به نوعى با روابط 
خویشاوندى اشتراك داشته است. ازاین رو مهمان در بیشتر موارد 
در فضاهاى جمعى خانه مانند ایوان، شوادان، و اتاق کنار ایوان 
همنشین صاحب خانه بوده است. پس این فضاهاى جمعى محل 
تردد چنین مهمان هایى نیز بوده است و کمتر غریبه اى به این 
فضاها راه داشته است. همچنین در این خانه ها امکان برگزارى 
مراسم آیینى در حیاط و اتاق مهمان وجود داشته است: «پدرم 
روضه برگزار مى کرد. روضه ها همیشه در حیاط بود، اگر باران 
بود سقف را مى پوشاندیم»، «بستگى به فصلش بعضى موقع در 

اتاق مهمان مردها جمع مى شدند».
 1330 دهه هاى  خانه هاى  ساکنان  مصاحبه هاى  از  آنچه  ـ 
و  کالبدى  بعد  از  هال  مرکزیتِ  برآمده،  هال  دم)  (یا   1340 و 
کارکردى است. هرچند در مصاحبه ها به استفادة زیاد از ایوان و 
حیاط اشاره شده است. از ایوان براى فعالیت هایى مانند خواب 
و استراحت نیمروزى، صرف غذا، و پذیرایى از مهمان نزدیک 
معمولاً  خانه ها  این  در  مى گردید.  استفاده  خواب  براى  بام  از  و 
مادربزرگ)  (مانند  افرادى  انضمام  به  هسته اى  خانوادة  یک 
و  (حیاط  اصلى  فضاهاى  نیز  دوره  این  در  مى کردند.  زندگى 
مختلفْ  شرایط  و  ساعات  در  و  بوده اند  چندعملکردى  ایوان) 
که  است  حالى  در  این  مى دهند.  جاى  را  متفاوتى  فعالیت هاى 
مصاحبه ها  از  برخى  در  است.  شده  تک عملکردى  فضاها  دیگر 
گفته شده است که هال (که گاه سرسرا نیز نامیده مى شد) در 
همۀ ایام مفروش نبوده و بیشتر جنبۀ فضاى تقسیم داشته است. 
آغازگاه رواج فضایى به نام پذیرایى است که در مصاحبه ها اشاره 
گردیده  از عید تا عید باز نمى شده است و این به معناى آن است 
جمعى  فضاهاى  در  ساکنان،  همراهى  در  نزدیک،  مهمانانِ  که 
خانواده حضور داشته اند. همچنین امکان برگزارى مراسم آیینى 
هنوز وجود داشت. شبستان هنوز در فصولى بهره بردارى مى شد 
دوره  این  در  همچنین  بود.  شده  تبدیل  انبار  فضاى  به  گاه  و 
است:  شده  گزارش  نیز  فضاها  نامگذارى  تنوع  براى  شواهدى 
«ما به هال خانه سرسرا مى گفتیم و به ایوان سالون. درحالى که 

خانواده عمویم به ایوان طارمه مى گفتند». 
ـ بر مبناى مصاحبه ها، شیوة زندگى در خانه هاى دهه هاى1340 

ت 16. سیر تحول گونه هاى شکل 
گرفته در مسکن دزفول؛

طرح و پیشنهاد: نگارندگان.

مسکن دهه هاى   1380 و 
1390 در  گویش محلى 

 آپارتمانى

مسکن دهه هاى   1350 تا 
1370 در  گویش محلى هال 

 فامیلى دار

مسکن دهه هاى   1340 و 
1350 در  گویش محلى محلى 

 حوش ـ دم

مسکن دهه هاى   1330 و 
1340 در  گویش محلى 

 هال ـ دم

مسکن قاجار و پهلوى تا 
  1330 در گویش محلى 

 دورساز



 9142

اتاق هــا «اتــاق  از  یکــى  گاه   .70
تلویزیــون» نام گرفت کــه تنها در 
مواقع پخش ســریال و فیلم اعضاى 

خانواده آنجا جمع مى شدند.

تفاوت  تنها  است.  پیشین  دورة  مانند  حوش  دم)  (یا   1350 و 
در  این  است.  اتومبیل  حضور  دلیل  به  حیاط  با  ارتباط  کاهش 
حالى است که در این دوره ایوان هنوز نقش جدى در زندگى 
دارد. همچنین با حضور تلویزیون در خانه، فضاى جمعى هال 
تحت تأثیر آن قرار گرفته است70 و بدین ترتیب بیشترین زمان 
حضور ساکنان را در این فضا گفته اند. همچنین در مواردى مبنى 

به تغییرکارکرد شبستان به انبار گزارش شده است.
ـ برمبناى مصاحبه ها، خانه هاى دهه هاى 1350 تا 1370 (یا در 
گویش محلى هال  فامیلى دار)، در مورد اختصاصى شدن فضاها، 
به تمرکز بیشتر در زندگى در فضاى هال و استفادة غیراستقرارى 
از هال فامیلى اشاره شده است. این در حالى است که فضاى 
خانه ها  براى  مهمى  متمایز  وجه  ساکنانْ  ذهن  در  هال  فامیلى 
بوده است که اکثراً براى محرمیت بیشتر براى اتاق هاى شخصى 
از آن یاد کرده اند. همچنین در این دوره، آشپزخانه علاوه بر طبخ 

غذا به فضایى به منظور صرف غذا تبدیل گردید.
ـ در خانه هاى دهه هاى اخیر و آپارتمان ها، بیش از هرچیز حضور 
جمعى و فردى در نشیمن و پیوند این فضا با آشپزخانه گزارش 
باز  و  نشیمن  با  فضا  این  یکپارچگى  که  نوعى  (به  است  شده 
شدن مرز کالبدى آشپزخانه با رضایت ساکنان همراه بوده است). 
همچنین کمبود فضاى نیم باز و نیز وابسته شدن آسایش به ابزار 
است.  بوده  مصاحبه ها  در  شده  مطرح  موضوع  نیز  تکنولوژیک 
افزون بر این موارد، به نظر مى رسد که این گونه خانه ها، نسبت 
به گونه هاى پیشین، بیشتر وابسته به مبلمان هستند. همچنین 
گزارش شده است که نسل جوان ساکن در این خانه ها عمدة 
زمان خود را در اتاق شخصى خود به سر مى برند و حضور در 

فضاهاى جمعى از سوى فرزندان به حداقل رسیده است.

ب. مطالب مستخرج در دستۀ دوم:
ـ مفهوم خانه براى همۀ افراد، بیشتر بعدى معنایى داشته است 

تا ماهیتى مادى و کالبدى. 

ـ همۀ مصاحبه شوندگانْ اصلى ترین فضاها را با ابراز احساسات 
شرح مى دادند. شاید به دلیل پیوند خوردن آن فضاها با خاطراتِ 

مرتبط است. 
مختلفْ  گونه هاى  در  جمعى  فضاهاى  مصاحبه ها،  مبناى  بر  ـ 
چندعملکردى  معمولاً  که  بوده اند  خانه  فضاهاى  مهم ترین 

بوده اند و در زمان هاى مختلف استفاده مى شدند.
ـ پرکاربردترین فضاها در گونه هاى مختلف خانه  در دزفول ایوان 
از  اعم  را،  مختلفى  رویدادهاى  و  فعالیت ها  که  بوده اند  حیاط  و 
تجمع خانواده و مهمانان، در خود جاى مى داده اند. در ادامه هال 

کمى این نقش را به دوش کشیده است.
گزارش  خانه ها  بیشتر  در  نیم باز  فضاى  از  استفاده  در  ترجیح  ـ 
شده است که مى توان آن را پاسخى به شرایط اقلیمى دانست. 
با انضمامى شدن آسایش (و وابستگى آن به ابزار تکنولوژیک) 
رفته رفته نیاز به فضاى نیم باز از بعد جسمانى به بعد ادراکى افراد 

وابسته شده است.
ـ با مقایسه خانۀ ایدئال از نظر افراد، مى توان دریافت که افراد 
مسن با یادآورى خاطرات، که عمدتاً با فضاهاى جمعى خانه هاى 
آن ها  کمتر  رفاهى  امکانات  وجود  با  است،  خورده  گره  پیشین 
را ایدئال مى دانند. در نگاه نسل هاى بعدى، درکنار استقلال از 
خانۀ پدرى، وسعت، امکانات رفاهى بیشتر، فضاهاى خصوصى، 

و موقعیت شهرى از عوامل تأثیرگذار بوده اند.
شیوة  تغییر  بر  جدى  تأثیر  مصالح  تغییر  تحولات،  مسیر  در  ـ 
زندگى در خانه ها داشته است: «پشت بام ها اندود کاه گل داشت، 
تابستان خیابان ها پر از کاه گل بود. از زمانى که پشت بام قیرگونى 

شد دیگر قابل استفاده نبود».
ـ در نهایت اینکه شرایط زمانه به نحوى است که نسل جوان 
امروزى را به فضاهاى شخصى رانده است؛ این در حالى است 
دزفول  خانه هاى  جمعى  فضاهاى  مرورشده،  سابقۀ  همۀ  در  که 
احیاگر خانه بوده اند و این نشان از تحولات فرهنگى در درون 

خانه ها دارد.
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3. تحلیل و بررسى

مى توان  را  خانه  در  ثانویه  قلمروى  شد،  گفته  که  همان طور 
فضاى جمعى همه یا گروهى از اعضاى از خانواده دانست که 
در زمان هاى مختلف محمل تعاملات میان فردى یا میان گروهى 
نیز  مهمان  پذیراى  مى تواند  خانواده  اعضاى  نظارت  با  و  است 
گونه هاى  کالبدى  ویژگى هاى  با  ویژگى ها  این  تطبیق  با  باشد. 
مختلف و نیز قیاس آن با نتایج حاصل از مصاحبه ها، مى توان 

حدود قلمروى ثانویه در هر گونه را شناسایى و تحلیل کرد. 
با مرور خانه هاى قاجارى و پهلوى تا 1330 (که با مختصر 
تفاوت مى توانند در یک گروه جاى گیرند)، مى توان دریافت که 
که  داشته اند  وجود  تک عملکردى  و  اختصاصى  فضاهاى  اندك 
قلمروى اولیۀ فرد یا گروهى باشند و درنتیجه فضاهایى، مانند 
بام،  ارتفاع،  در  حیاط هاى  ایوان،  کنار  اتاق  ایوان،  اصلى،  حیاط 
شوادان، و شبستان، همگى در محدودة قلمروى ثانویه اعضاى 
خانواده قرار مى گیرند. بدین ترتیب قلمروى ثانویه در این خانه ها 
از تنوع فضایى خوبى برخوردار بوده و در هر سه دستۀ فضاى 
باز، نیم باز و بسته شکل گرفته است. همچنین این قلمروها در 
سطوح مختلف ارتفاعى (از زیرزمین تا همکف و طبقات بالاتر) 
آیین ها  تا  است  شده  باعث  نیز  زمان  و  اقلیم  شده اند.  شامل  را 
مسبب  خود  که  گیرند  شکل  متنوعى  فضاهاى  در  رویدادها  و 
شکل گیرى خاطرات گوناگون در فضاى خانگى شده است. بدین 
ترتیب قلمروهاى ثانویه در این خانه ها گستردگى و تنوع خاصى 

داشته است.
و   1330 دهه هاى  خانه هاى  کالبد  در  رخ داده  تحولات  با 
1340 قلمروى ثانویه نیز دستخوش تغییر شده است. اصلى ترین 
حیاط  شدن  رانده  فضا  و  توده  نظام  در  تغییر  کالبدى  تحول 
سازمان دهندة  جانشینى  و  معبر)  سمت  (از  زمین  منتهى الیه  به 
داخلى هال به جاى حیاط بوده است. بر پایۀ تطبیق مصاحبه ها 
و  ایوان  فضاى  دو  که  دریافت  مى توان  کالبدى  ویژگى هاى  و 
داشته اند،  خانه ها  این  در  ثانویه  قلمروى  در  کلیدى  نقش  هال 

هرچند حیاط و اتاق کنار هال (و در محدود زمان هایى شبستان) 
نیز جزو قلمروى ثانویه بوده اند. بدین ترتیب قلمروى ثانویه در 
هر  در  و  بوده  برخوردار  خوبى  فضایى  تنوع  هنوز  خانه ها  این 
هرچند  است،  شکل گرفته  بسته  و  نیم باز  باز،  فضاى  دستۀ  سه 
وسیع ترى  محدودة  بسته  فضاهاى  آرام آرام  گذشته،  به  نسبت 
این  همچنین  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  ثانویه  قلمروى  از 
قلمروها در فصول مختلف سطوح مختلف خانه را شامل شده اند. 
همچنین در زمان هاى مختلف مناسک جمعى در خانه برپا بوده 
است و ازاین رو قلمروى ثانویه مجال چنین رویدادهایى را داده 
است. نکتۀ قابل توجه کاهش مرز بین قلمروى ثانویه و عمومى 
فضاى  و  مى یابد  کاهش  ورودى  (مقدمات  است  گونه  این  در 
گفتۀ  به  که  مى شود  هویدا  اغیار  براى  یک باره  پلکان  و  هال 
مصاحبه شوندگان، گاه از یک پرده براى کاهش ارتباط بصرى 

استفاده شده است).
به  نسبت   1350 و   1340 دهه هاى  در  ثانویه  قلمروى  اما 
دورة پیشین چندان دستخوش تغییر نشد. بر مبناى مصاحبه ها و 
نیز تحولات کالبدى، تمرکز فعالیت ها در خانه هاى به اصطلاح 
«حوش  دم» در هال بوده است. این فعالیت ها همۀ امور جمعى 
مى شد.  شامل  را  معمول  مهمانان  با  همنشینى  حتى  و  خانواده 
هال،  در  آن  جاى گیرى  و  (تلویزیون)  جمعى  رسانۀ  حضور  با 
این فضاى جمعى در زمان هاى مختلف محفل حضور اعضاى 
خانواده بوده است. همچنین در این دوره با پیش آمدن حیاط و 

قلمروى  تغییرات  روند   .17 ت 
ثانویه در دوره هاى مختلف زمانى؛

طرح و ترسیم: نگارندگان.
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در  تغییــر  بزرگ تریــن  البتــه   .71
آپارتمان ها در انــدرون خانه ها نبوده 
اســت، بلکه سلســله مراتب قلمروى 
خانــه و بیرون از آن و مــرز این دو 

بوده است.

حضور اتومبیل، شاهد کاهش فعالیت ها در آن هستیم. این در 
حالى است که ایوان هنوز نقش جدى در زندگى دارد. لازم به 
ذکر در دهۀ 1360 و به دلیل آغاز جنگ تحمیلى، حفر دوبارة 
شوادان ها و استفاده از آن ها (و شبستان ها)، با کارایى پناهگاه، 
ماهیتى به آن ها داد که مى توان آن ها را نیز قلمروى ثانویه نامید. 
قلمرویى شان  ماهیت  فضاها،  این  شدن  ملحق  دلیل  به  هرچند 

موقت به حساب مى آید.
بر   1370 دهۀ  اواخر  تا  رایج  خانه هاى  در  ثانویه  قلمروى 
رویۀ پیشین استوار است. تنها تغییراتْ ناظر بر شکل گیرى دو 
فضاى جدید در ساختار درونى خانه است؛ نخست فضاى تقسیم 
و  مى شود  محسوب  ثانویه  قلمروى  کمتر  که  «هال  فامیلى» 
را  اولیه  قلمروهاى  یا  خانواده  خصوصى  محدودة  بین  مرز  تنها 
از قلمروى ثانویه مجزاتر مى کند. دوم گلخانه است که با جنبۀ 
تزیینى، بر اهمیت نقش هال در فضاى خانگى صحه مى گذارد. 

همچنین در دهه هاى بعدى و در همین گونه، در برخى خانواده ها، 
محل غذا خوردن به داخل آشپزخانه جابه جا مى شود.

آنچه در اندرون خانه هاى گونۀ آخر یعنى آپارتمان ها تغییر 
یافته است71، از یک سو، اهمیت یافتن فضاى نشیمن و آشپزخانه 
به منزلۀ قلمروى ثانویه و از سوى دیگر، سیالیت فضاى داخلى و 
برداشته شدن جداره هاى این فضاهاست. این موضوع سبب شده 
است تا مرز قلمروى ثانویه با قلمروى عمومى به حداقل برسد 
استناد  (به  افراد  اولیۀ  قلمروهاى  با  آن ها  مرزهاى  دگرسو  از  و 

مصاحبه ها) جدى تر شود (ت 17 و جدول 2).

4. نتیجه گیرى
آن  از  قلمرو  مفهوم  که  گردید  روشن  موضوع  ادبیات  مرور  با 
حیث اهمیت دارد که تعریف دقیق قلمروها و مرز صحیح بین 
آن ها منجر به ایجاد احساس آرامش و امنیت مى گردد. از سویى 

قلمروى  تغییرات  روند   .2 جدول 
ثانویه در دوره هاى مختلف زمانى، 
از قاجار تا عصر حاضر؛
تدوین و ترسیم: نگارندگان.

فضاهاى اصلى در جایگاه قلمروهاى ثانویه در سطوح ارتفاعىنوع مسکن
قلمروى ثانویه

اصلى ترین قلمرو بر 
مرزهاى قلمروى ثانویهاساس نظر کاربران

مسکن 
قاجارى و 
پهلوى تا 
 1330

(در گویش 
محلى: 
دورساز)

ایوان، حیاط 
اصلى، اتاق 
کنار ایوان، 

حیاط هاى در 
ارتفاع (پیًش بام)، 

شوادان، 
شبستان، و بام

ایوان و حیاط

مرز قلمروهاى ثانویه 
با قلمروى عمومى 
معمولا به صورت 
مفصلى روشن و 
قابل تمایز است و 

با قلمروى اولیه نیز 
قابل شناسایى است. 

همچنین گاه اختلاف 
سطح منجر به تفکیک 
قلمرو شده است. مرز 
بین قلمروهاى ثانویه 
گاه منعطف و حداقلى 

است.
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 ادامۀ جدول 2.
در  ثانویه  قلمروى  تغییرات  روند 

دوره هاى ....

فضاهاى اصلى در جایگاه قلمروهاى ثانویه در سطوح ارتفاعىنوع مسکن
قلمروى ثانویه

اصلى ترین قلمرو بر 
مرزهاى قلمروى ثانویهاساس نظر کاربران

مسکن دهه ها 
1330 و 

1340
(در گویش 

محلى:
هال دم)

ایوان، حیاط، 
هال، اتاق کنار، 
شبستان، و بام

ایوان، هال، حیاط

مرز قلمروهاى ثانویه 
با قلمروهاى عمومى 

و اولیه قابل تمایز 
است. همچنین بین 
قلمروهاى ثانویه نیز 
مرزبندى روشن وجود 
دارد. بین قلمروهاى 
ثانویه و اولیه مرز 
حداقلى وجود دارد.

مسکن 
دهه هاى 
1340 و 

1350
(در گویش 

محلى:
حوش دم)

ایوان، هال، 
حیاط، بام (و 
شبستان در 
زمان هاى 

محدود)

ایوان و هال
مرزبندى حداقلى بین 
همۀ قلمروها وجود 

دارد.

مسکن 
دهه هاى 
1350 تا 

1370
(در گویش 
محلى: هال 
فامیلى دار)

هال، ایوان، 
حیاط، آشپزخانه 
(و به صورت 

محدود 
هال فامیلى)

هال

مرزبندى حداقلى بین 
قلمروهاى ثانویه و 
عمومى وجود دارد. 
هال فامیلى مرز بین 
قلمروهاى اولیه و 

ثانویه را پررنگ کرده 
است.

مسکن 
دهه هاى 
1380 و 

1390
(در گویش 

محلى: 
آپارتمانى)

نشیمن و 
نشیمنآشپزخانه

مرز قلمروى ثانویه با 
قلمروى عمومى به 
حداقل رسیده و در 
مواردى با قلمروى 

اولیه بیشتر شده است.
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فضایى  به  نیاز  عین  در  دیگران  با  بودن  به  انسان  فطرى  نیاز 
ماهیت  با  فضایى  به  شکل دهى  که  مى گردد  سبب  شخصى تر 
فضاى  اصلى ترین  در  به ویژه  نیمه خصوصى  و  نیمه عمومى 

زندگى، یعنى خانه، اهمیتى مضاعف یابد. 
را  ثانویه  قلمروى  که  گردید  روشن  مطالعات،  مبناى  بر 
از  اعضاى  از  گروهى  یا  همه  جمعى  فضاى  مى توان  خانه  در 
یا  روز  (از  خاصى  یا  مختلف  زمان هاى  در  که  دانست  خانواده 
یا  (میان فردى  اجتماعى  تعاملات  آن  در  و  بهره بردارى  سال) 
یا  فرد  به  اختصاصى  به صورت  مى شود،  برقرار  میان گروهى) 
گروهى خاص تعلق ندارد و نظارت همۀ اعضاى خانواده بر آن 
مى شود،  بهره بردارى  اشتراکى  صورت  به  معمولاً  است،  برقرار 
و مرزهاى روشنى با قلمروهاى دیگر دارد. همچنین در حضور 

اغیار تنها با کنترل و نظارت اعضاى خانواده میسر است. 
در  ثانویه  قلمروى  تحولات  فهم  منظور  به  مقاله  این  در 
خانه هاى دزفول گام هایى مانند شناخت شهر، شناخت تحولات 
ساکنان  ذهنیت  درك  و  زیست،  شیوة  فهم  خانه ها،  معمارى 
ثانویه  قلمروهاى  رسید.  انجام  به  آن ها  داخلى  قلمروهاى  از 
اصلى ترین فضاهاى خانه هاى دزفول را در خود جاى داده است. 
در  ساکنان  خاطرات  از  بسیارى  که  است  روشن  مصاحبه ها  در 
فضاها  این  دیگر،  جاى  هر  از  بیش  و  خورده  گره  فضاها  این 
بوده اند که زندگى را در اندرون خانه هاى دزفول جارى کرده اند. 
نتایج نشانگر شناسایى پنج گونۀ متمایز مسکونى بوده است که 

تحولات قلمروى ثانویه در آن ها موارد زیر را روشن مى کند: 
تنوع  کاهش  شاهد  ثانویه  قلمرو هاى  در  رخ داده  تحولات  در  ـ 
بسته  کاملاً  فضایى  به  بسته  و  نیم باز،  باز،  فضاى  از  فضایى، 

هستیم.
ـ در سیر تغییرات مى توان محدود شدن سطوح مرتبط با قلمروى 

ثانویه و حذف ارتباط عمودى فیمابین را رصد کرد.
ـ تحولات منجر به کاهش سلسله مراتب (از عرصۀ عمومى به 
خصوصى) و حذف حریم ها و فضاهاى مفصلى در فضاى خانگى 

شده است.
ـ هرچه به گونه هاى متأخر نزدیک تر مى شویم، قلمروى ثانویه 
در خانه ها کمتر تحت تأثیر زمان و فصل، در معرض تغییر است.
از  پیش  تا  خانگى  فضاى  پرکاربردترین  ایوان  مصاحبه ها  در  ـ 
که  است  حالى  در  این  است.  بوده  مسکن  کالبد  در  آن  حذف 

کیفیت فضایى متناسب با آن جانشین نشده است.
انضمامى  متأخر،  گونه هاى  شکل گیرى  از  پیش  تا  آسایش،  ـ 
نبوده و از طریق مناسب سازى فضایى تأمین شده است. ازاین رو 
فضاهاى  از  بهره بردارى  در  زمان  کردن  لحاظ  و  فضایى  تنوع 
در  حال آنکه  مى گردید.  ثانویه  قلمروهاى  غناى  سبب  مختلف 

گونه هاى متأخر چنین نیست.
شدن  تک عملکردى  و  فضایى  تنوع  کاهش  با  تحولات،  در  ـ 
قلمروهاى ثانویه و نیز کم شدن برگزارى مناسک و آیین هاى 

خانگى، بعد خاطره انگیزى خانه ها کاهش یافته است. 
ازاین رو مى توان ادعا کرد که قلمروهاى ثانویه قلب خانه هاى 
دزفول را به خود اختصاص داده است و کم توجهى به آن منجر 
به افت کیفیت زندگى در خانه ها شده است. آنچه توجه مضاعف 
و  خانگى  فضاى  در  ثانویه  قلمروهاى  نقش  در  تأمل  مى طلبد، 
شیوة زیست ساکنان در آن است. آنچه عرضه شد، اولین گام 
گذشته  در  آن  در  زندگى  شیوة  و  خانه  بهتر  شناخت  منظور  به 
و حالِ دزفول بوده است و این نتایج مقدمه اى براى بازنگرى 
در طراحى قلمروهاى ثانویه و حتى سایر قلمروها در فضاهاى 
سایر  براى  مى تواند  مقاله  این  رویۀ  همچنین  است.  مسکونى 

مناطق اقلیمى و فرهنگى نیز استفاده شود.
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